
اولیــن عملیــات بعــد از آزادی خرمشــهر، عملیــات رمضــان بــود 
اهــداف  بــه  نتوانســتیم  و  نبــود  همــراه  پیــروزی  بــا  متأســفانه  کــه 
نظامی مــان برســیم؛ هــر چنــد کــه تــا نزدیکی هــای بصــره و عقبه هــای 
مهــم دشــمن، از جملــه یکــی از مقرهــای لشــکر ۹ عــراق پیشــروی 
ــه  ــتیم ب ــات، نتوانس ــن عملی ــه ای ــه مرحل ــوع س ــا در مجم ــم، ام کردی
اهــداف نظامــی خــود برســیم. ایــن اولیــن شکســت نیروهــای مــا طــی 
ایــن جهــش عظیــم در ســال دوم جنــگ بــود و میــان فرماندهــان 
دوســتان  از  بعضــی  کــه  می شــنیدم  مثــاً  بــود.  افتــاده  بگومگــو 
می گفتنــد ای کاش تیپ هــا را تبدیــل بــه لشــکر نمی کردیــم ؛ اینهــا 
همــه  می کــردم.  تجربــه  را  نگرانــی  و  تلخــی  یــک  و  می شــنیدم  را 
ــن  ــب تلخ تری ــن دیش ــرادران، م ــم ب ــردم. گفت ــع ک ــان را جم فرمانده

جمــع  را  شــما  الان  و  گذاشــتم  ســر  پشــت  را  عمــرم  لحظــات 
کــردم کــه بگویــم بیاییــد صادقانــه بــا هــم برخــورد کنیــم. 

ــم  ــه ه ــرادری ب ــت ب ــاره دس ــم، دوب ــد بجنگی ــر می خواهی اگ
بدهیــم و حملــه کنیــم. اگــر هــم بعضی هــا نمی خواهنــد 
بــه کســی  اینکــه مــن  بــدون  بجنگنــد، مطمئــن باشــند 

بگویــم، می تواننــد برگردنــد بــه 
مقرهــای ســپاه های خودشــان. 

مــن بــه هیــچ کســی نخواهــم گفــت کــه فــان لشــکر عقــب رفــت. این 
ــکوت در  ــک س ــد. ی ــه کردن ــان گری ــدادی از فرمانده ــم، تع ــه گفت را ک
جمــع حاکــم شــد. اولیــن کســی کــه بلنــد شــد و ســکوت را شکســت، 
ــه  ــه ب ــت ک ــی گف ــه جمات ــم در آن جلس ــود. قاس ــلیمانی ب ــم س قاس
نظــرم بایــد بــرای مــردم نقــل شــود تــا مــردم و جوان هــا ایــن را بداننــد 
کــه چگونــه یــک انســان می توانــد یــک ســپاه را بــه حرکــت وادارد. 
ــرادران  ــه ب ــه هم ــرد ک ــروع ک ــور ش ــن ط ــودش را ای ــخنان خ ــم س قاس
ــد و  ــا آمده ان ــه اینج ــکات ب ــا مش ــی ب ــرای رویاروی ــا، ب ــر در اینج حاض
برنمی گردنــد.  خانه هایشــان  بــه  مشــکات  بــا  رویارویــی  تــرس  از 
ــد.  ــگ می دانن ــن را نن ــرا ای ــد، زی ــالم برگردن ــتند س ــر نیس ــی حاض حت
در واقــع همــه آمده انــد تــا جــزو یــاران امــام حســین)ع( باشــند. 
ــه  ــد ک ــم خوردن ــد، قس ــگ آمدن ــای جن ــه جبهه ه ــرادران ب ــه ب روزی ک
از پــدر و مــادر و زن و بچــه بگذرنــد. بــه عبــارت دیگــر، بــرای آنهــا 
ــر  ــا غی ــت. آنه ــج آور اس ــرادران رن ــکوت ب ــت. س ــرح نیس ــی مط دنیای
ــه  ــما ب ــه ش ــم ک ــتدعا می کن ــن اس ــد. م ــری ندارن ــخ دیگ ــه پاس از گری
کارتــان ادامــه دهیــد، زیــرا بــرای ادامــه عملیــات هیــچ یــک از برادرهــا 

ــد. مشــکلی ندارن
ــال  ــه دنب ــود ب ــذار ب ــم و تأثیرگ ــه مه ــن جلس ــم در ای ــخنان قاس س
ایشــان، حســین خــرازی بلنــد شــد و ســخنانی شــبیه جهت گیــری 
کلــی ســخنان قاســم بیــان کــرد. اصــاً بــه کلــی جــو برگشــت و مــا بــرای 

ــدیم. ــاده ش ــدی آم ــای بع عملیات ه

در عملیــات خیبــر کــه آنجــا هــم بــرای دومیــن یــا ســومین بــار 
بــا ناکامــی مواجــه شــدیم، از شــجاعت و تدبیــر قاســم ســلیمانی 
کــم  نیروهــای خــودی  را روی  کــه فشــار دشــمن  اســتفاده کردیــم 
کنیــم. در عملیــات خیبــر ابتــکارات خوبــی صــورت گرفتــه بــود؛ مــا از 
مناطــق آبگرفتگــی عبــور کــرده بودیــم، دجلــه را پشــت ســر گذاشــته 
بودیــم، ارتبــاط بغــداد و بصــره را قطــع کــرده بودیــم. ولیکــن بنــا بــه 
ــری توضیــح داده ام- مــا فقــط  ــاً در جــای دیگ ــراوان- کــه قب دلایــل ف
ــر  جزایــر خیبــر را توانســتیم نگــه داریــم. عــراق بــه ایــن منطقــه جزای
آنجــا  عــراق  نفتــی  بزرگ تریــن ذخایــر  از  یکــی  مجنــون می گفــت. 

بــود. عــراق ایــن جزایــر را در آبگرفتگی هــا درســت کــرده، چــاه نفــت 
ایــن منطقــه اهمیــت  زده بــود و داشــت نفــت برداشــت می کــرد. 
اســتراتژیک داشــت بــه طــوری کــه امــام فرمــوده بودنــد جزایــر را بایــد 
ــر را بمبــاران می کــرد  حفــظ کنیــد. منتهــا دشــمن آنچنــان ایــن جزای
کــه از ابتــدای جنــگ تــا آن موقــع هیــچ کــدام از مــا ایــن حجــم آتــش 
ــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم کــه نبایــد بــه دفــاع  را ندیــده بودیــم. ب
کــردن در جزایــر اکتفــا کنیــم و بایــد بــه هــر نحــو ممکــن، فشــار 

دشــمن را روی نیروهــای خــودی کاهــش دهیــم.
ــارالله  ــپ ۴۱ ث ــو و تی ــم ت ــم قاس ــتم و گفت ــلیمانی را خواس ــم س قاس
تعقیــب  را  دشــمن  کوشــک  تــا  بیت المقــدس  عملیــات  در  قبــاً 
ــت  ــد. گف ــام دهی ــابه انج ــات مش ــک عملی ــم ی ــا می خواهی ــد. م کردی
پس فــردا.  حداکثــر  فــردا،  امشــب،  همیــن  گفتــم  زمانــی؟  چــه 
توجیــه  و  نیروهــا  اســتقرار  و  شناســایی  بــرای  کمــی  زمــان  گفــت 
کــه  اســت  همیــن  گرفتاری مــان  گفتــم  داریــم.  گردان هایمــان 
بایــد بــه هــر نحــو ممکــن فشــار دشــمن را روی نیروهــای خــودی 
و  می کنــد  ســقوط  جنوبــی  جزیــره  نکنیــم  کاری  اگــر  و  کنیــم  کــم 
احتمــالاً جزیــره شــمالی هــم ســقوط خواهــد کــرد و وضعیــت خیلــی 
رزمنــدگان  و  ولــی شــما  را می دانــم  خطرنــاک می شــود. مشــکات 
ــاه کار  ــدازه دو م ــه ان ــد ب ــاعت بای ــا ۴8 س ــرف ۲۴ ت ــارالله ظ ــپ ۴۱ ث تی
ــان  ــا برادرم ــوی[ ب ــم ]صف ــا رحی ــن و آق ــه م ــد. آن روز در آن جلس کنی
قاســم ســلیمانی مشــکات احتمالــی را بررســی کردیــم. نقشــه را 

اولین کسی که 
بلند شد و سکوت 
را شکست، قاسم 

سلیمانی بود. 
قاسم در آن جلسه 

جملاتی گفت که 
به نظرم باید برای 
مردم نقل شود تا 

مردم و جوان ها این 
را بدانند که چگونه 
یک انسان می تواند 

یک سپاه را به 
حرکت وادارد
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